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  چكيده
ز ايد اولي باست مري طبيعي ابشري مع او جو اهنانسارض اف و تعختلااچه اگر

ي امدهاپي ها فختلادسته اين اگسترش چراكه  ؛ركردي دوري جستاف غيركختلاا
و  دشوها مي انساني يستهاش ونِارف و تعاتع ،هماتفشيدن او موجبِ فروپد دار يگر ناوير
معضلِ اين ز ايي اي رهابردر اين نوشتار، . انجامد ميني انسامعِ امدي جواراكايي و ناراكابه ن

هبرد ار«به تبيين  ،ركردياغيرك هاي فختلااچگونگي رفعِ يافتن راهي براي بزرگ و 
 -  م هفتماماويژه  هب -  )ع(معصوميني  ديدگاه ائمهز ا »فلاختالي در مديريت حل امتع

مثابه  گانه هاديان قرآني به هاي چهارده ي اين پژوهش، تمسك به توصيه نتيجه. ايم پرداخته
  .هاي غيركاربردي است راه رهايي از آفات اختلاف

  
   :كليدي هايواژه
ف ختلااركردي، اف غيركختلاالي، مديريت، مديريت حل اختلاف، اهبرد متعار
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  مقدمه
  :ضروري استله انيِ فهم مقاست و روي سلااچند نكته بردر ابتداي كلام، تبيين 

  ؛نآع انوا ف وختلااز اد اتعيين مر. 1
  آنل اـدنب بهويسنده ـي كه نادغدغهو له أن مسابييا ه لـاصلي مقال واـستبيين . 2

 است؛ 
  .ت حل اختلافدر مديري لياهبرد متعاز راد امر. 3
تحليل «: يد در سه سطح عمل كردافتني باي نظريه خوب و دستبي به اي ي دستابر

ز اكه چگونه و  يناتحليل «و » يمادهايستا اكنون كجاين كه اتحليل «، »اهلآيدهاو  اهنارمآ
ن يابرابن .)50، ص1385هلد، (» ني برسيمارمآكه هستيم به وضعيت  توانيم از جاييهي مياچه ر

 الذكر راف، سه سطح فوقختلااب حل اي خوب در بنظريهيك ي تحصيلِ ابر زم استلا
لي اهبرد متعاي رامبن نيم برابتو ابي كنيم تاي ذيل ردياهباو جو هالؤاحث، سادقت در مب اب

   .سخ برسيمابه پ
ن، جنس، اد، زبانديشه، نژادين، مذهب،  :چون همموري اوت در اف يعني وجود تفختلاا
ز امري طبيعي بوده و ارض اف و تعختلاارو  ، قبيله و شكل افراد جامعه؛ از اينگ، قومرن

است ركردي ارض كاتع اف يختلا، اي اول دسته: استتقسيم قابل نظر سودمندي به دو دسته 
موجب بهبود  اهد و گروهافرادر بين  اهوريآو نو اهقيتنگيختن خلاابر اب معمولاًكه 

ري اي كاهي گروهاعضميان ادر  اوي راك قه و حس كنجو علاده شگيري كيفيت تصميم
ي امدهاپي ها رضاين تعا. است ركردياغيرك هاي رضاتع، ي دوم دسته. انگيزد برمي
ها  و سازمان دافراسب بين ابط منازدن رو دارند و با گسترش ناخشنودي و برهم ينگراوير

جا  هباركردي و نارض كايد تعؤم .)62ص ،1393رضائيان، (د نگرد مانع كارايي و كارآمدي مي
  ست كهكريم ا قرآن ي يهآين ا ،ميسلااركردي در فرهنگ اكدانستن تعارض غير

و در نتيجه  اش را و نزاع مكنيد كه سست شويد دهاو فرست ابرى كنيد خد نافرم :يدافرممي
عمران،  ؛ ال46نفال، ا(  ستان اراد خويشتن اب ارى كنيد كه خداد و خويشتن ؛ن تحليل روداتنيروي

وت در اف و تفختلااهمه  اينوجود  است كه باين اله أمس ،ينابرابن. )43؛ انفال، 59؛ نساء، 152
ز اي گريز اهي برارآيا اساساً » ف نكنيد؟ختلاا«ن گفت اتوچگونه مي ا،هنانسان امي
 به يكاثم اوت بهتفچيست؟ آيا به امث ف بهختلااوت و ا؟ تفوجود داردوت او تف فختلاا

ين اصلي ال وا؟ س»ظرفيت«به يك امث به اي و »قعيتاو« به يكامث ا بهست يا» مشكل«
 فت وايي يان رهاتوفي ميختلاازچه نوع ا الي،هبرد متعادر ر امي يسلااست كه در مديريت ا

  ؟ چيستف ختلاالي در مديريت حل اهبرد متعاچگونه؟ ر
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  راهبرد متعالي
و  الگوهاكلي، اي هگيري از جهتي از مجموعهاست ارت الي عباهبرد متعاز راد امر
ين ادر  ات ،ستائه گرديده ارا )ع(ي معصومين ئمهاي زندگي بهتر توسط ايي كه براهتوصيه

اين شتن اد ينتيجه؛ شودپديدار  اهنانسا اي مارزشمندي برا ارچوب نگرشچ استار
حضرات . استدي اشن و اطميناميد، ا اه باي همرامعهاجچارچوب نگرشي، تشكيل 

 ي مع پيچيدهاند كه در محيط پرتنش جواتجويز كرده ايي راهنسخه ابه م )ع(معصومين
ت افختلااد درگيري و ايجاز اقبل  -  امش رارآدوستي و  اه باهمر اي مروزي، زندگيا

  تجربه ازندگي شيريني رتوانيم  ترتيب مي ايد؛ بديننمهديه مي ابه م - ركردي اغيرك
  نآنب از جاشده  ائهرالي اهبرد متعامگر در پرتو ر ،فتني نيستاي دستاين  .كنيم
  .نارابزرگو

  ايماكنون كجايِ اختلاف ايستاده
چيستي «به سوال از يد ابابتدا  ،يمادهايستاف ختلااي اكنون كجانيم اكه بد ايني ابر

ن اوند سبحاخد. پاسخ مناسبي ارائه كنيم» فختلااع رفع امتنا ان يامكارض و اف، تعختلاا
وت و اره متفاهمو ،رد و هستان وجود دانساكه  امهنگ آن ان خلقت تاز زما :يدافرممي

. )118هود، (» لون مختلفينايزحده ولاامه واس الناء ربك لجعل اولو ش« ؛هد بودامختلف خو
ف ختلاان آتصور كرد كه در  اي رامعهاج اده يانوان خاتورسد كه نمينظر مي هين بابرابن
ين يعني ا. ستاف ختلاايند آبلكه بر ؛ف نيستختلااصل ا ،ستاچه مهم  آنولي  ،شدانب
ست امري طبيعي ا فختلااچون  اما .معه پيشروي كنداكردنِ ج ايد به سمت فشلف نبختلاا

ر و افكا، بلكه در )صورت( فهاشكل و قي ديگر، نه فقط در يك اب اهنانساف ختلااو 
ند، ا هم شبيه ملاًاكه ك هم ينانسادو حتي ه اگهيچو چون  ؛ردانيز وجود د) سيرت( تاروحي

 شداگر هم مطلوب بار افكا داتحارو  اينز ا ؛كنندر نمىانند هم رفتانديشند و مامثل هم نمى
  . اهد بودنخويى بيش ايور و يفتناني رزويى دستآ -  كه نيست - 

ي تحقق اكه بر -  »قخلاا«اند  داشتهر اظهبا تكيه بر چنين تصويري از اختلاف، ابرخي 
  نانساجويي  الند موجب كماتونمي -  ستامده آني انسايل ارفع رذ ايل و دفع يافض
ها اين است  استدلال آن. استل اشكاريخي مورد اه دقيق تادر يك نگ اين مبناچون  ؛شود

  و ستمگري ،هياخوجه هستيم كه فزونايي مواهنانسا اريخي بات سيِاشن اننسادر كه ما 
  توصيهفلذا . ز روي جبرانه  ،ن بودهارشاختياز روي كه اند ادهام دانجرا ايي اهكشي حق
آموزيم كه ريخ مياز تما ا: گويند ؛ و ميسي كنيماشن اننسا ،يياست اننساي اج بايد بهكنند مي
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گر غير ادهد و ن مياريخ نشاست كه تان همين انسا ؛يي نكنيماست اننساسي، اشن اننساي اج به
  . )270 - 269، صص 1366سروش، ( شتادديگري مي ريخِابود تين ميا زا

م رفع سلاادر آيا ! ت؟افختلااعِ رفع امتنا ان يامكا :شداند باتوت چه ميلااشكاين اسخ اپ
مي بدرد سلااكه علوم توان مدعي اين مسأله شد ميآيا ست؟ اممتنع  ارد يان دامكاف ختلاا

ق اتفا اكثريت قريب بهست كه نافع اي امعهاي جابر اًخورد و منحصرمع نمياجو ي همه
رد و اعينيت ند اي معهاچون چنين ج توانيم بگوييم آيا مي ؟هستند او بين ادش شنوافرا
پس علوم  ،جه هستيمايي مواست اننسا ابلكه ب ،رو نيستيم هسي روباشن اننسا اب ارتي چون ماعب هب
ن انآز ا اي ر عملياهكال رادنب بهو  هدانهايد واب است راف ختلاال رفع اي كه دنباميسلاا
ي كه اسيامسموميت سي ني وانساي اه نارمآعدم تحقق  ي زمهلاآيا  ينابرابناشيم؟ نب
آن چه من امت و غلطيدن در داحب كرانِ صانساز تبليغ ار افر ،ستان شده انساگير  مناد

  ي موجوداهنانسا :شيم كهارسيده ب اين فرض  اگر بهچون  !شد؟ابنمي "هست"كه
م انجاري اكتوان  نميف ختلااي حل ارند و براف دختلااهم  اب ائمايي هستند كه داهنانسا
ي فلسفه آيا « گردد كهل مطرح مياين سواوقت  آنفت؛ ايي يابست ره اين بنز ا اد تاد
  مت وابرجسته كردن كرآيا » «؟نيستتربيت بيهوده  موزش و پرورش و تعليم وآ

  »يي نيست؟است اننسا اوي بامس ،ن رفتنآل ادنب ان و بهنساهي للاخليفه
 اشت پسنديدهاصف ان بامأن توانسات مذموم اكردن صفظاكه لحستاين الي اجماسخ اپ

و  "چه هست آن"ز ان انسا يصلهايعني ف( ناز بحرا يمنابتو اند تارسقعيتي ميابه و ار ام
ارت عب هب. دست يابيم "ستاده شده اه وعده دچ نآ"و به  هفتات يانج) "شدايد باچه ب آن"

ابي به ي ي دستابر اي ،فتنياي ي مديريتي خوب و دست بي به يك نظريهاي ي دستابر ديگر،
و  اهنارمآيد اهم ب« :يد در سه سطح عمل كرداب »فختلاالي در مديريت حل اهبرد متعار«
يت او نه »يمادهايستا اكج كنونانست كه ايد داب«چنين  هم ؛»تحليل كرد ار اهلآيدها

كه هستيم به وضعيت  اييز جان اتوهي مياز چه رايد تحليل كرد چگونه و اب«كه  اين
 .»برسيمني ارمآ

شرط  اه ب به شعُب و قبيلهانتسا وست امري طبيعي اف ختلااايم  پذيرفتهكه  رغم اين علي
ل اح اين اب؛ )234، ص2، ج1385مطهري، ( اه يه برترى شمردنانه م ،ستاعى اجتماينفك زندگى لا

ف ختلاادر چه صورتي لذا اين سوال قابل طرح است كه  ؛ف هستيمختلاال حل ادنبهنوز 
سخ اگونه پ اينل واين سابه ن اوند سبحاشد؟ خدايد باچه ب فختلاا يندآبرست و اپسنديده 

نَّ ا ارفوُائلَ لتعَاو قبَ اكمُ شعُوباو جعلنْ  نثْىاكمُ منْ ذكَرٍَ و اخلَقَنْ انَّاس النَّا ايها اي« :ستاده اد
ز دو ا است كه شمايعني درست  ؛)13حجرات، ( »للَّه عليم خبَيرانَّ اكمُ اتقْاللَّه اكرْمَكمُ عندْ ا
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يندش آولي بر ،يدايل مختلف خلق شدهاو قب اهملت صورت و به) زن و مرد( جنس مختلف
يند آبر .دبيازياب اني رانسام امق ي يستهاون شارف و تعاهم و تعار تفديگ يك است كه باين ا
متعال وند اچون خد ؛شدايد بان نيست و نبار ديگراتثمسا ن واء گرفتن ديگراستهزاحد به او
كه  ماهدفي مطرح كرده اب ات مردم راسطح زندگي طبق فختلااو  اهوتاين تفايد افرممي
ةِ الحْيابينهَم معيشتَهَم في  ايقسْمونَ رحمت ربك نحَنُ قسَمنهم ا«: كه اين زاست ا رتاعب
 او رحمت ربك خيَرٌ مم اسخرْيِ ات ليتَّخذَ بعضهُم بعضابعضهَم فوَقَ بعضٍ درج او رفعَن الدنيْا

  .)32، زخرف(» يجمعون
يند آف و برختلاابه  قرآني اهز سورهادي ات زيايآدر متعال وند اكه خد رغم اين علي 
و  شودفت مياركردي ياكات غيرفختلاا اهنانسان از در مياولي ب ،ستا ره كردهاشان آ

  چيست؟ت افختلااين ا أمنشگذارد كه  هنوز جاي اين سوال را براي ما باقي مي

 هايي در باب علل اختلاف غيركاركردينظريه

 ي هواي نفس نظريه

از  و ستانسان اي فطرت امقتض) برتري( كه حكم نمودن به فضيلت اييج آنز ا
ن مدعي اتوين ميابرابن ،بينندن مياز ديگراتر و برتر لااب ان راخودشروست كه همگان  اين

ف ختلاا اهر كج«: اند فرمودههمين دليل  به. ستا »ى نفساهو«ز ات افختلاا أمنششد كه 
، 1378امام خميني، ( »ستاى نفس سرچشمه گرفته از هواشيد كه ايد، مطمئن بن ديدابين خودت

اركردي را بايد كات غيرفختلامنشأ ا )ره(م خمينيامچون ا هم اييعرفاز منظر  .)134 ، ص18ج
ي اكه هواند  الهي از جمله كساني بوده ءانبيدر اين ميان، ا .وجو كرد جستنفس ياهودر 

ع اهم نز اوقت ب هيچ ،جمع بشونددر يك محلي  انبيام اگر تماو لذا اند  شتهار گذاكن انفس ر
   :فرمايند مي )ره(امام خميني .كنندنمى

  وقت در دنيا، هيچ را شما فرض كنيد كه الان بيايند ءو انبيا ءاگر اوليا«
نفس  ي خودخواهى است، از نقطه نما كه نزاع كنند، براى اينبا هم نزاع نمى
  ،18، ج 1378خميني،  امام(» اندنفس را كشته) انبياء(ها نآكه  شودانسان پيدا مى

  .)381 ص 
 شناسيي ارج نظريه

  در مفهومِ ار اهنانسار اف و پيكختلااچون هگل، علل  هم ،نانظر احبز صابرخي ديگر 
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  : گويدره مياب هگل در اين. اند ل نمودهاجو و دنبو جست 1سياشن رجيا ا جويي زرمآ
دارد و نخستين شكل را به كوشش در راه برآوردن آن وا مي آرزو انسان«

خواهد ارج، موجب آن، انساني مي جويي است كه به اين آرزو در تاريخ، آزرم
هاي ديگر شناخته شود؛ ولي ديگران نيز همين را قدر و حقش از جانب انسان

ار كساني گيرد و از اين پيكها پيكار در مياين است كه ميان انسان. خواهندمي
دارند كه جان خويش را عزيز مي آنان. آيند كه از مرگ نهراسندپيروز درمي
شوند خوردگان بنده مي پيروزمندان، خدايگان؛ و شكست. خورندشكست مي

  .)36 -  34، صص 1368هگل، (
 ي درجات ايمان نظريه

وت افنديشه و تاوت در ان موجب تفايمات اوت در درجاكه تف اين نظريه راي نهانش
ت عندْ اهم درج« :يدافرمن كه مياوند سبحام خدن در كلااتومي اشود ردر عملِ دو فرد مي

و  -  )ع(بيت اهلچنين در سنت  هم .ل كردادنب )163عمران،  آل(» يعملوُنَ ابصيرٌ بمِ  اللهّو  اللهّ
ن، به مردم ايما تادرج ي يهاوت برپاشمردن تف ضمن طبيعي -  )ع(دقام صامبراي نمونه ا

   :شدان نباز ديگران موجب تبري جستن ايمات اكه درجاند  دادهر اهشد
» ضٍ وعنْ بافضْلَُ م مُضهعينَ بنومْضٍ انَّ المعنْ بم ُضكُمعراَ ببراَةَ يْالب و ُا انتْمم

؛ شما را ا منْ بعضٍ و هي الدرجاتبعضهُم اكثْرَُ صلاَةً منْ بعضٍ و بعضهُم انفْذَُ بصر
همانا مؤمنين بعضي از ! جوئيد؟ديگر بيزاري مي كار كه از يك با بيزاري چه

تر و بعضي  بعضي ديگر افضل هستند و بعضي از بعضي ديگر نمازش بيش
  .)4روايت ، 76ص  ،3ج  ،اصول كافى(» تر است اش بيشتيزبيني

م اماكه  گونهانهم .ستان ار خودشالهي و گفتام يد كلاؤم )ع(ي معصومين ئمها ي سيره
من ؤن مادراكند كه نسبت به برتوصيه ميش ناراگز ز خدمتايكي  اجه بادر مو )ع(دقاص
نه در نزد  ،ستايق نزد خداست و حقاوت امتف اه نآن ايمات اچون درج ،يديري مجوابيز
  : كندن مياگونه بي اين اري نجستن رام دليل بيزاماسپس  .ام

زيرا برخي از مسلمين يك سهم، برخي دو سهم، برخي سه سهم، برخي پنج «
را دارند؛ پس سزاوار نيست ) از ايمان(سهم، برخي شش سهم و برخي هفت سهم 

چه صاحب دو سهم دارد، وا دارند و نه صاحب دو  كه صاحب يك سهم را بر آن
چه صاحب  را بر آنچه صاحب سه سهم دارد و نه صاحب سه سهم  سهم را بر آن

                                                      
1. Reconaissance. 
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چه صاحب پنج سهم دارد و نه  چهار سهم دارد و نه صاحب چهار سهم را بر آن
چه صاحب شش سهم دارد و نه صاحب شش سهم را  صاحب پنج سهم را بر آن

  .)116- 109، صص 3، ج1429كليني، (چه صاحب هفت سهم دارد  بر آن
 شناختي هاي رواننظريه

ي اهو به سنخ ختي ورود كردهاشن نارو ي ويهاز زات افختلاا أفتن منشاي يابرخي نيز بر
وت و اد تفايجا اهنانساملي كه بين اعو ي رهابرو در اينز ا ؛كنندره مياشاني انساوت امتف
رثي و امور ا«: زارتند اكه عباست ن بوده اشقامل مورد وفاقل پنج عاكند لاف ميختلاا

 اي اگر پذير، درون ا كنشگر ي كنش( نياسنخ رو«، »سن«، »تعليم و تربيت« ،»ژنتيكي
مل اين عواز اق دروني خلاا( جنسيت«، و ...)و گير ا منزوي و گوشهعي ياجتما، اگر برون

 ملكيان،( »ستار استواد ارداس قراساق بيروني برخلااچون  ؛ق بيرونيخلاانه  ،پذيرد أثير ميت
  .)20، ص1387

ي ايِ هونظريه ي يهابر پ اركردي رات غيركافختلااعلل  اكه چه م اينم مخلصّ كلا
ختي تحليل اشن نارو ي نظريه ايدهابر بني امندي يرجا ي اس نظريهسابر  ال كنيم يانفس دنب

ممكن ركردي اغيرك اترضات و تعافختلااو مقسم علل  أن گفت منشاتودر كل مي ،كنيم
  . شداوت بامتفاست 

  رهاشا اهنآو مقسم  أمنشوجه به ا ترض باتع اف يختلااز سطوح امه به برخي ادادر 
  :كنيممي

 عنوان مقسم اختلاف و تعارض به» فرد«

ن امي«و » ن فرديامي«، »درون فردي« :ي ن به سه دستهاتومي ارض راتع از يك منظر
و به شده ز اغآن فردي از سطح درون فردي و ميا معمولاً اين تعارض. تقسيم كرد »گروهي

  منه و قلمرو به دو دستهاز منظر دچنين ا هم .شودينده ماعي كشاجتماسطوح مختلف 
  خود به سه نوع تقسيمكه  »ديارض بنياتع« - الف: باشند قابل تقسيم ميكلي تقسيم 

و » هدف ي دي در حيطهارض بنياتع« ،»ختاشن ي دي در حيطهارض بنياتع« :شودمي
  ، 1393ائيان، رض(» طفياسي و عاحسارض اتع« - ب .»اهرويه ي دي در حيطهارض بنياتع«

  .)11- 10صص 
 عنوان مقسم تعارض و اختلاف  به» دين و دنيا«

مر ادر  اياست مر دين ادر  اي اهنانسان ات در ميافختلاارض و اديگر سطوح تع از منظر
  :اهنانساين كه از ا ارتندعبو هم در امر دنيا مر دين ادر هم  ،فختلااعلل . ادني

  ؛زنندگيري ميموضع ه فهم وتي دست باشتن علوم مقدماند اب. 1
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 ؛دهندر ميابحث خود قر ي يهاپ اسدي رامطلب ف. 2
 ؛دهندر مياصل قرايه و اپ ات رابهاتشخود، در بحث . 3
 ؛زنندبدون دليل حرف مي. 4
 كنند؛ مي  ار و عملر و رفتاگفت هوس،ز روي اه و ادلخو به. 5
 دهند؛ ميبدون علم نظر . 6
 د ندارند؛اعتقاي ديني اورهابه ب. 7
 ؛نهامل بيگاع. 8
 ؛...دي واعتقا و سياسي فريب. 9

اي پسندي بري خودت نمياكه بر اچيزي ر( قخلاايي نون طلاانبودن به ق راداوف. 10
 ؛)ن نپسنداديگر

 . ...لت واجه و هي، عجول بودناخودخو. 11

 عنوان مقسم اختلاف و تعارض به» هافهمِ انسان«

متعال وند اخد .ميان افراد استهي اگو آخت اسطح شن وتاتفف، ختلاعوامل از ايكي 
  :ايدفرمره مياب ايندر 

»يمللمٍْ عي عقَ كلُِّ ذَفون نَّشاَء وم اتجرد َنرَفْع ّشاَء اللهكه  مگر اين؛ ان ي
بريم و فوق هر صاحب  درجات كسانى را كه بخواهيم بالا مى خدا بخواهد

  .)76 يوسف،(» تدانشى دانشورى اس
  ناش فختلااموجب  اهنانساين مطلب كه فهم تأييد انيز در  )ع(علياميرالمومنين 

  : دنيافرمشود ميمي
اقوُلُ لكَ النَّاس ثلاَثةٌَ  انَّ هذه القْلُوُب اوعيةٌ فخَيَرهُا اوعاها فاَحفظَْ عنِّي ما«

 نجَاةٍ و همج رعاع اتبْاع كلُِّ ناَعقٍ يميلوُنَ مع كلُِّ سبيِلِ فعَالم رباني و متعَلِّم علىَ

هايند  ها چونان ظرف دل؛ وثيقٍ ريِحٍ لمَ يستضَيئوُا بنِوُرِ العْلمِْ و لمَ يلجْئوُا الىَ ركنٍْ
. خاطر بسپار گويم به هرچه مى پس. هاست نآترين  ها نگهدارنده نآو بهترين 
دارد و  برمى راه راست گام اى كه در موزندهآعالمى ربانى و  :اند دستهمردم سه 

 روند و با وزش هر واز مىآيعنى كسانى كه از پى هر  ؛سه ديگر همج الرعّاع

اند و به ركن  ور نشده از فروغ دانش بهره. كنند باد به چپ و راست ميل مى
  .)147البلاغه، كلمات قصار، نهج(» اند پناه نجسته استوارى

ه و اف در ديدگختلااخت موجب اره كه سطح فهم و شناب اين در ،لب فوقابر مط وهعلا
نبي  ر حضرت خضران حضرت موسي نسبت به كاستان به داتومي شود،مي اهگيريموضع
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ل اق« :گويدميداند،  ميپسند ان احضرت موسي عمل حضرت خضر روقتي . اشاره كرد
 نِانسچرا ا« :گويدمياعتراض كرده و حضرت خضر به  اي .)71كهف، (» اهلهالتعرق  اخرقتها
 ديام دانجا ار منكر و زشتي راستي كار به! ، كشتي؟شداكه قتلي كرده بنآ ا بدون كي راپ
نش و اوت در سطح داتفنيز، ن اوود و سليمان حضرت داستاد ي رهاچنين درب هم. )74كهف، (

  :يدارمفن مياوند سبحاخدشود؛  ميف ختلاا أمنش، فهم
زاري كه گوسفندان قوم  ي كشت داوود و سليمان را هنگامي كه درباره«

ها بوديم؛ ما  كردند و ما شاهد قضاوت آنآن را شبانه چريده بودند، داوري مي
ها داوري و  به سليمان تفهيم كرديم و به هر يك از آن "حكم واقعي را"آن 

  .)79-  78انبياء، ( »علم داديم
هي اگحتي وت و افهم متفممكن است ن بر سر يك مطلب انساو كه د باره  ايندر 

نديشي و نفي و ا ايد منجر به جزموت نباين فهم متفاولي شكي نيست،  داشته باشند، ادمتض
  :اردمل بستگي دامر و عان به چند انساف در فهم دو ختلااچون  ؛طرد مطلق گردد

 است و ياضله ات فاملك اكه ي» طنيات باني و صفاي نفساهف در خلُقختلاا«: لفا
رف بشري اري در درك علوم و معاثير بسيأت دروني تاين صفالبته اكه  ؛ت زشتاملك
و درك  اوري ذهنيد .زنداسمختلف ميرا ذهن در   سپرده شدهوديعه   اي بههادستعدا و رنداد

كه متصف به  ين ديگرانسا همانند ،ستاف انصاي ي صفت حميدهاراني كه دانسامطلب 
 با درك ،راوقا معتدل و ب نِانسقطعا درك معرفتي ا. نخواهد بود ،ستاچموشي و  شيسرك

 ،چه بگويدي كه هركس هرجامز و هرهريپرست امتعصب و هوو ن عجول انسمعرفتي ا
 .بسي متضاد است متفاوت و چه ،گوييگويد تو درست ميمي

ج در فهم و تدري هب ،ستالف حق اكه مخ كسيعمل يعني  ؛»ف در عملختلاا«: ب
ز قبيل اني انساي اهنيارم هوساقسا است و يامعصيت  اي اعمل م .رداگذثر مياذهنش 

 اًو مخصوص اه نانسادر ذهن  اسدي رار فافكا اهينا ي همه .استهو وسوسه اهاغوا
ده امتدريج آ بهت اشبهي  رخنهي ابر او را يذهنفضاي د و نكنده لوح تلقين مياي ساه نانسا

شود؛  ميمختلف  اي آدميانهو فهم افتهه يارجان انسان طل در اي بارترتيب آ بدين. دنزاسمي
  زان سر بآز پذيرفتن ا يديگرفرد  ليو ،دپذيرمي احق ر ارفككه يك فرد ا تا جايي

 .دزنمي
ها با  توانند موجب اختلاف فهم گروهي از انسان گاهي مي نيز »رجيامل خاعو«: ج

رف افتن به معاز مسجد و منبر و دست نيادوري  ،ز شهرادوري  :مثلاً .گروه ديگر شوند
ر ابسيآگاهي ما از اين معارف  اي انيم،دارف دين چيزي نز معا ايشود كه   موجب مي ديني
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طباطبايي، (شود ذهني هت و كندر بلاادچ ، انسانيجاطر خصوصيت مزاخ هب يا مثلاً. باشدچيز ان
  .)203- 201، صص 2، ج1363

 عنوان مقسم اختلاف و تعارض به» اختلاف نگرش«

ريشه در  اهت و درگيريافختلاامل اعلل و عوبر اين باورند كه  جمعي از محققين
كنند د ميايجاف ختلااني درگيري و اكسها  از نظر آن. اي افراد داردهنگرشاختلاف در 

  :داراي اوصاف زير باشند كه
» من« هستم؛ آنز ايند من برتر گويعني مي( ندائلاتي قاوت ذاتف اهبين هويت. 1

 ؛)رماني دنسبت به فلا... دي، جنسيتي وايدئولوژيكي، ملي، نژابرتري قومي، 
 ان؛شتن ديگرانگا ارواي خود و نائل شدن برالت قاصا. 2
د كه ننادفردي مي اي منحصربههي ويژگياراد ايعني خود ر( پذيريانساد به قياعتقا. 3

 .)باشد ممكنان غيرديگر اب ها آن ي يسهاشود مقموجب مي

  هاي راهبرد متعالي در مديريت حل اختلافاتآرمان
هاي راهبرد متعالي در مديريت حل اختلافات  اكنون جاي اين پرسش است كه آرمان

 اب ادهاگر نژاشود گفت كه ميمثلاً آيا رسيد؟  ايدهان به باتومي اهز هستا ايچيست؟ آ
به يك چشم  اشيم و همه راشته بار مختلف دارفت اه نآ ايد باب ا نيزپس م ،نداهم مختلف
عنوان  ، بهكه فقر اييج نآز آيا ا من بزنيم؟اف دختلااين ابه كه  آيا مجاز هستيم !ننگريم؟

يد ابتوان نتيجه گرفت كه  حضور داشته؛ ميريخ اسر تادر سرتهمواره  ،رايداقعيت پاو يك
و در نگريست  ،شداين پس نيز موجود باز ايد امر طبيعي كه بانند يك ان مآوجود  به
 ي دهارتوانيم مدعي شويم كه ا آيا مي !كرد؟ن يضاعترش و اكوشگونه  هيچن آختن اندابر
كردن  كن ايد در ريشهپس نب ،شنداست كه جمعي فقير باين تعلق گرفته ا برمتعال وند اخد

ع ارزه و نزاستيز و مب ،نادر جهكه  جايي آيا ما مجاز هستيم كه بگوييم از آن !فقر كوشيد؟
و  شيم؟ان بالفامخ ارزه و ستيز باع و مباهل نزايد ابنيز  ام، پس ستاكم اد حاضداو جنگ 

ز ا توانيم ؛ آيا ما مي»هست فختلاا«بدانيم و بگوييم طبيعي  امر اف رختلااگر صه، اخلا
ل ايد دنباين نبابرابن ؛ وشدايد باست كه بامري اف ختلاا«: و بگوييم مسيبر "بايد"به  "هست"
  ؟»ي بگرديمنانسات افختلااز ارفت  راه برونر و اك هار

ست كه در اور اين بارتي براعب هپذيرفته و ب ار »ركردياف كختلاا«م سلااچه اگر
ي اهسليقهيا  ؛شدايد هم بابو ى هست ادو ريا  ؛شدايد هم بابو  ،دو تفكر هستمعه اج

 مختلف اتو تفكر اهسليقهكه لام نپذيرفته است اما اس ؛دنشابهم  يدابو  ندهستمختلف 
دو موضع  ،فختلاموضوع ام در سلاديگر، ا بيان به. شوند »ركردياكف غيرختلاا«ب اسبا
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و  ؛دنشاب »ركردياك«ت افختلاكه اين ا شرط آن ، بهپذيردمي ات رافختلااهم : متفاوت دارد
از و موجب سستي و بوده  »ديركراغيرك«ت افختلاكه ا شرطي به ،كندن دوري ميآز اهم 
ف ختلاايم كه ا كردههده اي مشقرآنريخ ادر تبه كرات . اعي شوندجتمابستگي  رفتن هم بين
 ن،تلاان، قاسقان، فاعهدشكن ن،المان، ظاگر نان، طغيازاس يعهان، شاراخوارب ن،ادشمن ن،ائناخ اب

گونه  از اين. استبوده  يا مر پسنديدها نامستكبرو  نارباد، محاز جهان ان، متخلفّاوزامتج
ي خود در سه  نوبه ياد كرد كه به »ركرديات كافختلاا«توان تحت عنوان  اختلافات مي

  :دسته قابل تقسيم و بررسي هستند
  ميدهارون ناي ققرآندي در فرهنگ اقتصالف امخ( دياقتصالف امخ الفت بامخ. 1
 ؛)شودمي

ين ا ي يندهان نماعنو ا بهعون ر، فرقرآن( سيالف سيامخ اف بختلااز شمردن امج. 2
 ؛)كرده استدسته معرفي 

 .)ستان اماه ي اين دسته نيزيندهانم( لف فرهنگيامخ الفت بامخ. 3
 دي گذراقتصالف از مخايد الف فرهنگي باي نفي مخاشت كه برايت دايد عنالبته با
ي معهادر يك جكه  اينلبته تشخيص ا. رون گذر كرداز قايد ان باماي نفي هايعني بر ؛كرد

ست كسي اچون ممكن است؛  يرابس دشو اركاست، لف فرهنگي اكسي مخ چهديني 
 »علمٍْ عندْي  وتيتهُ علىا انَّمالَ اق« :گفترون مياق. روني فكر كنداق اما ،مي سخن بگويدسلاا
ين اربابن. )86، ص 1387جوادي آملي، ( كردم ال پيدايعني من خود زحمت كشيدم و م؛ )78قصص، (
ركردي در اف كختلااف ضمن پذيرش ختلااحل  لي در مديريتاهبرد متعاي راهنارمآ
ست كه در ادي افرا اف بختلاان ارنموددكردن و جهت الفتتجويز مخ ،نان مردمامي

 حكومت نبوي و ي ي صورت گرفت و در سيرهالياجما ي رهاشان آبه  قرآنفرهنگ 
 ،1379نوعي، ؛ 1383؛ رزاقي موسوي، 328ص  ق، 1412وشنوي، ( ردد كاستنان اتومي اه نآعلوي نيز به 

  .)83 ص
  يابي به راهبرد متعالي روش دست
روش مديريت رفع «: استبه دو صورت  ،رضاف و تعختلااي مديريت حل اهروش
ف و ختلااسعي در مديريت حلِ  ،فختلاامدن آوجود  از بهين روش بعد ادر  كه» اختلاف

موزد به آمي ابه ماست كه » گيري از اختلاف روش مديريت پيش«دوم  روش. شودرض مياتع
مجبور  اد نشود تايجافي ختلاائيم اش نمز هرچيزي تلاابلكه قبل  ،ف نيديشيمختلااحل 

  ! ادي خرج كنيمزي ي ن هزينهآي رفع ابرنشويم 
هميت بيشتري در اه و ايگاين دو روش، جاز ام يك اكدسوال ديگر اين است كه 

در  ،فختلاايِ روش مديريت رفع اهبنديز صورتاچه برخي اگرد؟ نرالي دابرد متعهار
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برخي نيز طرد اما  ،ستنيز صورت گرفته اتي ارشاو سف داراي جايگاه هستندلي اهبرد متعار
م انجا ـاز جمله موارد زير  ـ ي مختلفياهف به سبكختلااچون مديريت حل  ؛نداگرديده

  :گرددمي
ا بتا د نكوشز طرفين مياين روش هر يك ادر : )بر سلطه و زور مبتني(روش رقابت . 1
د و به نز بين ببرا اف رختلااي خود، طرف دوم اهت و ظرفيتانامكا ي همه بر تكيه

هي ايگاج ، هيچبلاي طرف مقاهستهامين خوأتدر اين روش، . دنن شواي ميدبرنده ،حصطلاا
  .رداند

نجي اتشويق مي اب ار خود يابتكاين روش، طرفين به ادر : )بر اعتماد مبتني(روش همكاري . 2
تح و ايك ف أمين شود و هيچنحوي ت ي هردو طرف به ستهاخو ابند تاحلي بي اهپذيرند كه رمي

ولي  ،دهندز دست نميا ازي رامتياين روش طرفين ادر . شندارض نبان تعامل ميداك ي برنده
 .كننديتقسيم م ديگر بين هم ابي راكتساز امتيا

ن از ميداست كه ان آ ز طرفين برايكي  ايطرف ين روش هر دو ادر : روش اجتناب. 3
 .رداهميتي نداو اي افق براعدم توديگر،  بيان به ؛ن نكندآدرگير  ارض بگريزد و خود راتع

 ي توصيه ار خود يابتكارض به از طرفين تعاين روش يكي ادر : روش نرمش و سازش. 4
رد ادي خود مقدم مياهستهامين خوأبر ت ارض راي طرف ديگر تعاهستهاومين خأات ،نجيامي
  ي خود ترجيحاهستهافتن به خواي ا بر دستبل راطرف مقا رض باهنگي و رفع تعاهم و
 .دهدمي

زي امتيايد اشوند كه ب اب ميز طرفين مجايك نيز هرين روش ادر : روش مصالحه. 5
  .)73- 70، صص 1393رضائيان، ( دنزي كسب كنامتيا ندنابتو ات ،دنبده

هبرد اي در راه ويژهايگاكه ج اي روش مديريتيهاي متنوع يادشده،  رغم روش علي
 ادش راصول و مفاروشي كه  ؛ستا» فختلااز اروش پيشگيري «دارد ف ختلاالي حل امتع
  .ان پي گرفتتومي )ع(ظماكموسي م امبيانات از جمله ا ،مسلااه از ديدگا

اركردي ت كافختلااعلل  ي در حوزه اي موجودهلب و نظريهامط ي همجموعيك سو ز ا
يك يد در اند كه باين مطلب رسابه  ار امها  نآو مقسمِ علل  أمنشو  ،ركردياكو غير

 اتفختلاكه اولاً اش كرد يد تلااز سوي ديگر با اما ؛دنشاشته باوجود د يتافختلاامعه اج
جاست  سوال مهم اين .ز بين بردها را ا بايد آن گيري ثانياً در صورت شكلو نشوند، د ايجا

نند اتوبرخي نميكه  ، درحاليصفر كنند ان راشتافختلاانند اتومي اهبعضي اپس چركه 
نائل ين مهم ان به اتوي مياتژياستراچه  اهي و باز چه را؟ چنين توفيقي را كسب نمايند

ف در ختلااروش مديريت آيا گرفت؟  لي بهرهاهبرد متعارتوان از  شد؟ آيا در اين ميان مي
  است؟لي منحصر در يك روش اهبرد متعار
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  لوژيوتيپ سي واشن ا تكيه برگونهن بابتو ها به اين پرسش گوييسخاي پابر لاًاحتما
به  ارآدميان ي كه اياسشن اننسا. يافت مناسبي دستب ابه جو اهدفع در جذب و اهنانسا

در  مثلاً .ستاني انسامع ات در جوافختلاانگر وجود اشن ،كندي مختلفي تقسيم مياهتيپ
م انجابه » موقعيت« ي يهابر پيا  اهنانسا ،ندادهام دانجا )ره(مه جعفريي كه علاالوژيوتيپ
ر يك نفر اختياري فقط در ام كانجان اگر توابندي  ين صورتادر  ، كهزنداپرديف مياوظ
هد اوجود خو هقشر و طبقه ب ،معهازم جي لااههايگاو ج اهد موقعيتاد، به تعداشي باعده اي
» ه شخصيتياديدگ«ز ا اهنانسالوژي وبندي و تيپ نيز طبقههي او گ ؛)21، ص 1369جعفري، ( مدآ
ي اهنانسا« ي كه طبقه نحوي هب ؛ستاين منظر، تقواز ابندي ي طبقهاصلي براك ملا .ستا
 ياهنانسا« ي ، طبقه»رندادميام برگ ال تقويي كه در مسير تحصياهنانسا« ي ، طبقه»اتقواب

چنين بر  .شونديز مياز هم متما »ي ضد تقوياهنانسا« ي و طبقه ،»وت به نيك و بداتف بي
يا  شيرصفتاناول؛  :ايندنمبندي ميتقسيمشش طبقه به  امعه راج )ع(بدينالعا ام زينماس اسا
ر ان و تجانازرگاب يا صفتان گرگوم؛ د .لب شوندارند بر همه غاكه دوست د ان دنياهادشاپ

هند چيزي اخووقتي مي اما ،كنندپست تلقي مي ار آن ،بخرند ايي رلااهند كاخوكه وقتي مي
حتي ارها  آنن از دست و زبامردم كه  صفتان سگسوم،  .كننديش مياست ار نآ ،بفروشند ار
پنجم،  .كنندركت ميامشدي اجعه و فسادر هر ف كه يتالوا يا صفتان خوكچهارم،  .رنداند

ن اش هاي ناستخوان خورده و اش ان كشيده، گوشتش ياكه موه انيكس يا گوسفندصفتان
كنند و ش ميار معامران اش ا دينكه ب انيكس يا صفتان روباهو نهايتاً ششم،  .شودشكسته مي

هاي  يژلووتيپدر برخي . )28و  23همان، صص ( ن نيستاش در قلب ،گويند مين اچه در زب نآ
ن اد به سخناستنبراي مثال با ا. اند شناسي شده گونه معرفت ي علم وابر مبن اهنانسا ديگر نيز،

  بخرداي علم و مردم ناد جويافراني، الم رباع :يبه سه دستهرا مردم توان  مي )ع(م علياما
 ق،1404 الحديد، ابي ابن(بندي كرد  تقسيم  - دهند افراد جامعه را تشكيل ميرين ت شكه بي - 

ي  دسته: اند بندي شده چهار دسته طبقه در اهنانسنيز ا شهيد مطهري لوژيوتيپدر . )346ص 
دشمن  ار اه نآنه كسي  دوست و ار اه نآكه نه كسي هستند دي افريا ا» اهوتاتف بي«اول 
 يا ي فقطازهاسدشمن ي سوم، ي فقط، و دسته»ارهادذبهاج«ي دوم  دسته .رداد مي
ناميده » اهلياعتدا« ي چهارم قرار دارند كه نيز دسته يتانه در. هستند» ارهاد افعهد«
 اهدفع و ات و جذبفختلااوي علت  .رنداذبه دافعه و هم جاكه هم د اييه نآيعني  شوند؛ مي
د نظري، ابهت و تضامش(د اسنخيت و تض ي يهاپ يكي بر :كندتحليل مي ابر دو مبن ار
ن موجودي انساچون  ا؛زهاو رفع ني ازهاس نياسا و ديگري بر )دياقتصا اي اديعتقا ري،ارفت

 اكوشد تمي خودگير  ي پياهليتافع اب است و فريده شدهآج امحت اًتاذكه زمند انياست 



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

20

پذير نيست مگر نامكعمل اين سازد؛ اورده آبر ايش راهزاني پر كند و اي خود راهخلأ
  .)225، ص 16، ج1384مطهري،( بگسلد اپيوند ر ي تهز جمعيتي رشا پيوند واي بكه به دسته ينا

هي و از چه راست كه اين ال اوس ي،نانسهاي ا لوژيوتيپي  اكنون پش از بحث درباره
  فت؟اف دست يختلاالي در مديريت حل امتعاهبرد ن به راتوچگونه مي

 راهبرد متعالي در مديريت حل اختلاف و تعارض

گر دو ا«: فرموده استعي اجتمات فردي و افختلااچگونگي حل  ي رهاكريم درب قرآن
 اه نآز اگر يكي او  ؛لحه دهيدامص ار اه نآبين  اشم ،ف كردندختلااهم  امسلمين ب ي يفهاط
 اما .)9حجرات، (» بپذيرد ار ام خداحكاكه  اين ال كنيد تاو قتا اب ،غي شداغي و طاب
زد و از هرچيز به خود بپرداد قبل ياب ،هد بپذيرداخومي اري رامليت چنين كاكه ع كسي نآ

يعني  ؛ئك منكاد ئك فيك وادو«: دنيافرممي البلاغه در نهج )ع(علي .تهذيب نفس كند
در  اين مابرابن .)31ي ، نامه1425صالح،  صبحي(» درد هم در توست أيِ درد تو، در توست و منشادو
 احت فردي ياهيم در ساگر بخواريم كه امحوري توجه د ي ين نكتهالي به اهبرد متعار
 عياجتماد اترين نهلياع اگرفته ت) دهانوايعني خ( عياجتماد اترين نه ز كوچكا - عي اجتما
. كنيمز خود شروع ايد از هر چيز با، قبل اقدام كنيم فختلااي حل ابر - ) يعني دولت(

 ،رديركاف غير كختلاالي در مديريت حلِ اهبرد متعاحث راي تبيين بهتر مباجهت بر بدين
  :ئيمانمل مياصورت زير دنب هب الب رامط

كه  اييههاز رايكي  ،لياهبرد متعاز منظر را: كمال عقل و نقش آن در مصونيت از شرّ انسان. 1
از  اد بكوشند تافراست كه اين ا ،كرد اف دست پيدختلاارض و ان به مديريت حل تعاتومي

ل عقل خود به كسي شر ان كماكه بكوشد به نش ؛ چون كسيل برسنداكم حيث عقلي به
از پيش  ارض راتع ف وختلاايِ بلكه زمينه ،هد شدارض نخواتع أمنش اتنه ، نهندانرس

تمَ عقلُْ  ام« :يدافرمم ميام هفتم به هشاماكه  گونهانهم. هد برداز بين خواگرفتن  شكل
 »نامولَالخْيَرُ منهْ مالرُّشدْ و او  نِامونَامنهْ م لشَّرُّالكْفُرُْ و الٌ شتََّى امرئٍِ حتَّى تكَوُنَ فيه خصا
ي اهيچ وسيله: فرمايند حضرت مي .)187، ص 15الشيعه، ج ؛ وسايل299، ص 2ق، ج1392شعبه حراني،  ابن(
ئلي از فضاكه  آنمل نشود جز او عقل كسي ك ؛ز عقل نيستابهتر  اري خدابرد ناي فرمابر

د و نشان بامان در از كفر ديگراست كه مردم اين ائل ان فضآز اكي ي .شدار باچند برخورد
  .ن هستار بودن به خيرشاميدوان و از شر ديگرايمن بودن اديگري 

  نقل شد،  )ع(ظمام كامكه از ا روايتين يبنابر هم: اميد خير داشتن از ديگران. 2
و از اكه  ان گفت كسيتويرو ميناز است و ال عقل اكم ي نهانش ،نانساشتن به خير اميد دا
 .جويددوري مي ،ستاي بدي اهز نمونهارض كه اف و تعختلااز ا ،ميد خير برودا
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لمْعروُف منْ استكَثْرُ قلَيلَ ي«: هاي خودهاي ديگران و كم انگاشتن خوبيبزرگ انگاشتن خوبي. 3
، 15ق، ج1401؛ حر عاملي، 300، ص2ق، ج1392شعبه حراني،  بنا(» لمْعروُف منْ نفَسْهاغيَرهِ و يستقَلُّ كثَيرَ 

 ،كوچك اي خود راهرد و خوبيابزرگ بشم ان راي ديگراهكه خوبي يعني كسي. )187ص
 ،ردابيني د بزرگ اغلب ريشه در خودركردي كه ات غيركافختلاارف و اي متعاهرضاز تعا

 .جويددوري مي
نَّه شرَُّهم في نفَسْه و هو امنهْ و  اس كلَُّهم خيَرالنَّاى يرَ و«: خود را بدترين مردم شمردن. 4
َاتم رالْاممردم  ي همه ،ناديگر ايسه بام مقاكه در مق كسي. )300، ص2ق، ج1392شعبه حراني،  ابن(» م
جد مو اند،تر بدئيناي پاز همه بدتر و در ردها اره خويشتن راو همودانسته ز خود ابهتر  ار
ز ا ارض راتع ي زمينه ،نان ديگرانستد برتر او بنخواهد كرد  يفرينآرضاو تعنبوده ف ختلاا

 .بردخواهد بين 
ز ايكي ديگر  :اندستم نكردن به ديگران و گذشت از كساني كه در حق او ستم كرده. 5

ز ستم ان انساست كه اين اروش پيشگيري  اف بختلاالي در مديريت حل اي متعاهبردهار
مهرورزي  ،نداشتهاز دان بانساز ا اني كه حقي ران چشم پوشي كند و نسبت به كساه ديگرب
يوصي ") ع(لمومنيناميران او ك ...« :دنكننقل مي )ع(لمومنيناميراز ا )ع(ظمام كاما. يدانم
علي من  اعمن ظلمكم و تعطفو امن قطعكم و تعفو ان تصلوا و ...وصيكما "به يقولاصحا

كنم كه توصيه مي اشم دند بهفرمومي انش باصحاب به اخط )ع(علي .)302صهمان، ( »حرمكم
شيد، در تهيدستي و ادگر بابترسيد و در خشنودي و خشم د از خدار اشكآن و ادر نه
كه بر  كس آنز اپيوند كنيد و  ،بريده از شماكسي كه  ازيد، باپردبر اوك گري به كسبناتو
م و ين كلااگر ا. كنيد ان كرده عطات كه محروم، درگذريد و به هرشتهاد استم رو اشم

ف ختلاانع گسترش اند ماتوخوبي مي به ،ر گيرداي عمل قرام معصوم مبناما ي توصيه
كسي ، مثلاً اگر شدامده بآرض پديد اتع اف يختلاا ي گر زمينهاركردي شود و حتي اغيرك

ن از ميا اف و درگيري رختلاا آن ناتومي ،ردازداز حقي با او را ان ستم كند و يانسابه 
 .اشتبرد

غيض  كه معروف و مشهور به كظم )ع(كاظمم اما :بازداشتن خشم خويش نسبت به مردمان. 6
 اجنيت بياندن خشم و عصبادر فرونش اف رختلااي مديريت حل اههاز رايكي هستند، 

 همان،(» مةالقْيانهْ غضَبَه يوم للَّه عاسِ كفَ النَّامنْ كفَ غضَبَه عنِ « :دنيافرمنسته و مياد

ز خشم و امده آبر اهنانساي اهرضات وتعافختلااز ابل توجهي اچون بخشِ ق .)303ص 
ري و ادثير خويشتنأين تابرابن اوست،ني ايِ نفساز هواسته امورد و برخونيت بياعصب
د نناتومي كه حتي اييهرضاتع ت وافختلااز از بروز خشم در جلوگيري انعت امم
 .بركسي پوشيده نيست ،دنشاسوز ب نانماخ
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كه  ايني ابر )ع(ظمام كاما: تر نقش عدم ارتكاب به كار ناپسند در رسيدن به آرامش بيش. 7
ن خود اركردي در مياف غيركختلااز او يابند ي دست تررايدامش پارآبه بشري مع  اجو

شده و سپس كه مرتكب  ايننه  ،دكند مرتكب بدي نشونن توصيه ميانآبه  ،ينداپرهيز نم
در  ،شودصل ميان حانساي اب به بدي برارتكاه عدم امشي كه به همرارآچون  ؛توبه كنند

. هد بودايسه نخوابل مقاق ،شداه بازگشت همراني و باميپش اچند باب بدي هررتكا ايسه بامق
خلص ان الخطيئه ا ممن عمل اروح همالخطيئه امن لم يعمل «: دنيافرمره مياب اينم در اما
ه اكه گن از كسيست اتر غمتر و بيسودهآرد اهي نداكه گن ؛ يعني هركسيبانالتوبه و ا

پيش  اهبردي رام، رامام ين كلاا .)309همان،ص ( »كي توبه كند و برگردداگرچه به پ ،كند
ي اهراز رفتازگشت اكه به فكر ب آنز اكند كه بيش تشويق مي او رارد و اگذن ميانساي اپ

شود ري موجب مياچنين كرد. پسند نشودار ناد كه مرتكب كيافتين فكر بابه  ،شدابد ب
 .دنشار كم بابسي اي ،دند نشوايجا ان ياشمعاو جو اهنانسان ات ميافختلاا

ديگر ز ار خصيصه اين چها :الناس، پرهيزكاري و تواضع ارزشمندي مهرورزي، اصلاح بين. 8
ي بدون معهاجرسيدن به ي ام هفتم براماست كه ا اي ديهبراي و ري كلّاهگيريجهت

ف و ختلااز ادور  امعه بهي تحقق يك جابر )ع(ظمام كاما .اند فرمودهف تجويز ختلاا
ن است كه مردماين ا ،دنكنم توصيه مياكه به هشرا يي اهو روش اههاز راپسند، يكي امبرپي
جزو  ار »ضعاتو«و » ريارهيزكپ« ،»گري حصلاا«، »مهرورزي«ي خصيصه را، چهامعجو
طوُبى  ،نجْيِلِالْافي م مكتوب اهش اي«: حضرت فرمودند .زندات و شخصيت خود ساداع

ولئك هم اس، النا، طوبي للمصلحين بين مةِالقْيالمْرحْومونَ يوم اولئَك هم احمينَ اللمْترََ
ضعينَ اطوُبى للمْتوَمه، القيالمتقون يوم اك هم ولئامه طوبي للمطهره قلوبهم، القيالمقربون يوم ا

اني هستند ن كساحمامتر .)313همان، ص(» مةِالقْيالمْلكْ يوم ابرَِ اولئَك يرتْقَوُنَ منَا الدنيْافي 
كردن  اي برطرفني هستند كه بران بين مردم كسامصلح ؛ورزندهم مهر كه نسبت به

مت ان در روز قيانآي ابر يبلند اهيگاجآن حضرت  .كنندمي كوشش اه نآف بين ختلاا
 .ستاده ارت دابشايشان م كرده و به علاا

ز ايكي ديگر  :دادن به او توسط عالمان پرهيز از منازعه با عالم، طرد نكردن جاهل و آموزش. 9
معه و ات در جافختلااز تعميم و شيوع اي جلوگيري ابر )ع(ظمام كامايي كه اهبردهار
 اي« :يدافرمست كه مياين ا ،زنداسمطرح مي اهنانسان ات در ميافختلااي نفي اچينين بر مه

زعته و الم لعلمه و دع منالعاعلمت عظم  اهل ممالجاجهلت و علم  العلم ماتعلم من  !ماهش
اي ج امعه بههلِ جايعني  ؛)314همان، ص( »تطرده و لكن قربه و علمههل لجهله ولاالجاصغر 
ي برخورد سلبي اج ان بهلمارند و عابزرگ د ان رانآن، المان و عاياناد اب باصوان دنافتدرا
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ن آهلِ اشك  بي ،ري صورت گيرداگر چنين كا .به خود نزديك كنند ار ها نآن، هلااج اب
 .نداندهارض مدد رساتع ف وختلااي اههش زمينهامعه به كاج

، فختلاالي در مديريت حل اتعهبرد ماي راههاز رايكي  :كنارگذاشتن بدزباني. 10
ني، ادليل بدزب اني هستند كه بهن كساچون بدترين مردماست؛ ني ازبكنارگذاشتن بد

نَّ او «: فرمايند ميخطاب به هشام  )ع(امام كاظم .شودپسند شمرده ميان اه نآ انشيني ب هم
بنْ شرَِّ عام ادجم َنْ تكُرْهم اللَّهو هشُفحل ُتهَلس  ُكبلْ ينَالنَّاهلىَ مع ي اسف مِرهرِالنَّاخ  

حضرت  .)316، ص 2ق، ج1392شعبه حراني، ؛ ابن 82، ص 12، ج1366نوري، ( »؟لسْنتَهمِائد احص الَّا
 او انشيني ب ز همان اني، ديگرادليل بدزب است كه بهبدترين مردم كسي : فرمايند مي
 ي خود نوبه به ين عملا ؛رندار بگذاكن اني رابدزبين است كه ها ا راه نجات آن .خشنودندان

 .هد شدان خوان مردماتر در مي بستگي بيش ف و همختلااموجب رفع 
: روايت شده است كه حضرت فرمودند )ص(از رسول مكرم اسلام :خويي مدارا و نرم. 11

نيز در همين زمينه  )ع(ظمام كاما .)498، ص2ق، ج1401حر عاملي، (» مولخْرُقُْ شُالرِّفقُْ يمنٌ و ا«
. )317، ص2ق، ج1392شعبه حراني،  ابن( »لرفق يمنان الرفق فاعليك ب !ماهشاي«: اند فرموده

موجب  قيخلاا ان و خوشحساكه ، چراستام اماكيد أمردم مورد ت اب اراخويي و مد نرم
 . شود مي اهروزيو ازدياد  اهسرزمين آبادي

بيني  اند كه از بزرگ بزرگان ديني همواره به ما گفته: يني و تكبرب پرهيز از خود بزرگ. 12
به بهشت او نع رسيدن ا، مآدمي كبر در دل  - ندكيحتي ا - كه وجود اچر ،پرهيز كنيد

بر  متعال ونداخد اب يهركسلذا  ؛ستمتعال اوند اخد ي ويژه ابيني تنهبزرگ خود .شود مي
 )ع(امام كاظم .فكنداهد اتش خودر آچهره  ا بهو را پروردگار عالم ،زعه كنداء مناين رداسر 

لجْنَّةَ منْ ايدخلُُ  انَّه لَالكْبرَ فَاك و ايا !ماهشَ اي«: فرمايند اي ارزشمند به هشام مي در توصيه
رِ علىَ وجههِ النَّاللَّه في اكبَه اءه ازعه ردِاللَّه فمَنْ نَاء الكْبرُ ردِالُ حبةٍ منْ كبرٍ انَ في قلَبْهِ مثقَْاكَ
 .)319، ص 2ق، ج1392شعبه حراني، ؛ ابن29، ص12ق، ج1366نوري، (» لكْبراك و ايام اهشَ الَ يانْ قَالىَ ا

 )ص(رسول اكرم. ستاز عقل ابه نيمي امث ا مردم بهن بودن بامهرب :مهرباني با مردم. 13
» داقتْصافي  ومرُالَ اع المْعيشةَِ و مالرِّفقُْ نصف العْقلِْ و اسِ نصف النَّالىَ اد لتَّودا«: فرمودند

س احسا اه نآنسبت به به اين معناست كه مردم  ان بودن بامهرب .)550ق، ص1410ادريس،  ابن(
ي  نها نشاه نآي استن براو بد نخو مردمندن به اي خير رسابر شكوش. كنيمليت ئومس

 ،ستاهنانسارض بين از تعاسردي كه زمينهاي در مواچنين روحيه مهرباني با مردم است؛
  .شودارض مييش تعانع پيدام

را آغاز كند، م اكه دشن كسي ،م هفتماماز نظر ا :ي دشنام كننده ستمكارتر بودن فرد شروع. 14
بلش اطرف مقزشتي هم و  ش،گويي خوداسزاهم سنگيني ن ازير ؛شودرتر شمرده مياستمك
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في «: ستامده آره اب ايندر .  وستابر گردن  - ه باشد دروز نكاز حد خود تجاوقتي  ات - 
َتسنِ يَليجارالَ انِ فقََابْالبمْنهي ما ادص رِوز و هرِوز و َاظلْمم هَليع ِبهاح  دَتعي َظلْوُمالمْلم «

  .)360، ص2ق، ج1392شعبه حراني، ؛ ابن29، ص 16ق، ج1401حرعاملي، ( 

  گيري نتيجه
ن اعنو هب )ع(ظمام كامنوراني ام ز كلااي كه انهاگ ردهاي چهاهكار هار ي گر مجموعها

مع اجو كه در بر اين علاوه ،يت شودارع ،ن شدابي »فختلاالي در مديريت حل اهبرد متعار«
ن و انسالي اكه موجب رشد و تعهيم بود اخو اي ركرديات كافختلااهد افقط شبشري 

رغ اف ،دهدر ميازآ اني رانسامع اركردي كه جوات غيركافختلااز ا ،ستاني انسامع اجو
 :توانيم بگوييم طور خلاصه مي به. شدهيم اخو

تب امر ييهابر پ »نيانسامت اكر«و  »ديازآ«، »هارف«ر اشعحقيقتاً بخواهيم به گر ً، ااولا
 ابتوانيم  پايبند باشيم، نمي »فيهعنه و مستخلفف، مستخلفخليفه، مستخل« :ارضلعيچه

ل حل ادنب ،ندارضلعي فوق نبردهاچه ي ايهمت بر پاكر ودي ازآر از شعاكه بويي كه  كساني
چنين  ايد بابحتي بلكه است،  اي بيهوده كار ، راهيدهاين ا اتنه نهچراكه   بگرديم؛ف ختلاا

 -  دي و فرهنگياقتصاسي، ان سيالفامخ اب )ع(ف حضرت موسيختلاانند اهم - افرادي 
 .ه باشيمشتاف دختلاا

انجام يي اناتويعني ( »قدرت«به بيش از هرچيزي  ي هستيم،راثيرگذاتدنبال  بهگر ا ً،ثانيا
تحصيلِ  صددكه در آنز ي مهم اين است كه پيش ا نكته. نياز داريم) هياگآز روي ا عمل
 )قدرت فيزيكي واعي جتما يهاسرم ان يأش، علم، شپول، نق: همانند(رجي ابع قدرت خامن

كم و مسلط احدنبال  ابتدا بايد بهيعني  ؛ش كنيمتلا منابع قدرت درونيكسب ي ايد براب برآييم،
ي همت خود را  همه اليهبرد متعاراست كه   چيزي انهم اين. باشيم شدن بر نفس خود

 »نفسكماعليكم «بهگام نخست بايد در  تر، روشن بيان به. ستآن كرده اتحقق مصروف 
 .باشيمف موفق ختلاانيم در مديريت حل ابتو اتبيابيم دست 

كه يا خورند هم شكست مي زاب جهت ، از اينبع قدرتاشتن منانستن و داد ابرخي بثالثاً، 
؛ ستاشته اقض داقعيت جمعي تناو اب اي و ،شتهاطبع بشر سنخيت ند ان بارشارفت
ارند، شكست د لهي قدم برميانين طبيعت و سنت اف قوچون برخلا ،ديگر رتاعب به
 .خورند مي

در  ،ناديگر اربردي باكف غيرختلااجهه و تشديد اري در موايم رفتادارامشكل پ رابعاً،
 .ريشه داردف ختلاالي در مديريت حل اهبرد متعاي راهز توصيهاصله گرفتن اف
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 .، چاپ دومانتشارات سمت: تهران. كرهمديريت تعارض و مذا ).1393( رضائيان، علي .10
 .انتشارات سروش :تهران. تفرج صنع). 1366( سروش، عبدالكريم .11
 .اقبال :تهران. مصحح محمد علي فروغي .گلستان ).1374( مصلح بن عبداالله سعدي، .12
 .موسسه دارالهجره، چاپ سوم: بيروت ،غهنهج البلا ).ق1425( ي صالحصبح .13
 .ترجمه محمدباقرموسوي همداني ،4ج و تفسيرالميزان، ترجمه ).1363( طباطبايي، محمدحسين .14

 .انتشارات اسلامي: قم
 .لمعرفهدارا :بيروت. 4ج احياء علوم الدين،). تا بي(محمد بن محمد  غزالي، .15
 .13 چاپ، صدراانتشارات : ، تهران16  ثار، جآ  جموعهم). 1384( مرتضي مطهري، .16
 .انتشارات صدرا :تهران .2 ثار، جآ ي مجموعه .ـــــــــــــــــــــ .17
 .14 و 13 ئين، شمارهآمجله  .انسان اخلاقي ،جامعه اخلاقي ).1387( ملكيان، مصطفي .18
 .نباب درجات ايما ، كتاب ايمان و كفر،3ج، الكافي ).ق1429( كليني، محمد يعقوب بن اسحاق .19

 .ولدارالحديث، چاپ ا: قم
 .مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مترجم پرويز اتابكي). 1366( نوري، حسين بن محمد تقي .20

 .فرهنگي دارالحديث - موسسه علمي: قم
انتشارات خوارزمي، چاپ  :تهران. خدايگان و بنده، مترجم حميد عنايت ).1368( ف.و.گ هگل، .21

 .سوم
رضا ديويد هلد، محمد شدن و ايران، در گفتگو بادموكراسي، جهاني ).1385( دهلد، ديوي .22

 .3ئين، شماره آپور، مجله  ييجلا



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

26

 .مؤلف: قم .النبي و سيرته حياة )ق1412( وشنوي، محمد قوام .23
 ،معرفتالف و مبارزه با معاند در سيره نبوي، مدارا با مخ). 1383( ، سيدقاسميرزاقي موسو .24

  .86ه شمار
 .كتاب مبين :رشت .در قرآن و سنتّبا مخالفان مدارا  ).1379( رضا نوعي، غلام .25
  
 

  




